




ه منَ الشَّيطاَنِ الرَّجيِمأعوذُ باِلل

بسم االله الرحّمن الرحّيم

الحمد للهّ رب العالمين

لي سيدنا و نبينا و حبيب قلوبناه عي اللو صلّ

يامينرّ المغُطيبين الالاو علي آله مصطفي محمدالالقاسم يابفوسنابيب نُو طَ

ة اللسيءرواحنا لتراب مقدمه الفداألي في الارضين ه تعاما بقي

عدائهم اجمعين الي يوم الدينألي لعنة عالو 

لي آبائه في هذه الساعة و في ليه و عك علواتُسن صجة بن الحك الحلين لو كُهمالل

 و ك طوَعاًرضَ اَسكنهَتُي ا حتّينً وليا و حافظاً و قاعداً و ناصراً و دليلاً و عة الساعكلِّ

.ويلاًه فيها طَعمتِّتُ

ه اللريدن ي ملبِ في قَعقَ ي نوروما ه، إنَّمِعلُّالتَّ بِلم العيس لَ!يا أباعبداالله: فقال

 وةِبودي العقيقةَ حكفس في نَلاً أوبلُاطْ فَلم العدت أرإنْ فَ.هديه يعالى أنْتَ وباركتَ

.كمهِفْ يهل المِهِفْاستَه وعمالاست بِلم العبِلُاطْ

 كنية او ابا !اي ابا عبداالله: فرمايندالسلام به عنوان بصري ميامام صادق عليه

هاين هم باشد آقا استفادـ ».علم به فراگيري نيست«ليس العلم بالتعّلُّم. عبداالله بود

ايت داريم كه تمام  در يك رو.د، اين هم براي خودش نا و نوايي داردنكن

در قعر دريا براي طالب علم و ي ماهيان دريا در اعماق دريا وجانداران حتّ

اين خيلي عجيب است در مجلسي كه . كنندمجلسي كه ذكر خدا هست دعا مي

 اين چه ارتباطي هست در اينجا؟ انشااالله اگر خدا به ما ...ذكر خدا باشد، تمام

ممكن . ا يك روزي به تناسب شايد عرض كنيمت ارتباطش رتوفيق داد اين كيفي

ـ شوداست همين عن قريب هم باشد چون در بحث علم اين مسأله مطرح مي
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علم به «ليس العلم بالتعّلُّم:فرمايد به عنوان بصريالسلام ميامام صادق عليه

پس به چه است؟ ما تا به حالا خيال .  به ياد گرفتن نيست»فراگيري نيست

بروند اين طرف، آن طرف، شخصي ياد بگيرند و علم مقدماتي دارد،كرديم مي

 وبارك تَه اللريدن ي ملبِ في قَعقَ ي نوروما هإنَّ.اي، دفتري، مكتبي، چيزيمدرسه

شود در قلب هر كسي كه خدا علم نوري است كه واقع مي«هديه يعالى أنْتَ

قيقةَ حكفس في نَلاً أوبلُاطْ فَلم العدت أرإنْفَ. علم نور است».بخواهد هدايتش كند

العلام واقعاً مي اين عبارتهاي امام صادق عليه.ةِبوديتوانم بگويم اعجاز استالس .

ببينيد چطوري حضرت . تواند بيايدالسلام نمييعني اين عبارت از غير از امام عليه

شود در قلب كسي كه  كه واقع ميعلم نوري است. كنداين كلمات را تركيب مي

....كندحالا اگر خدا نخواهد كسي را هدايت . خدا بخواهد او را هدايت كند

ولي غير از اين افراد آن كسي كه در .  نور است و مولد علم استدمولّ...

خواهد باشد آنچه كه در قلب او است ظلمت مقام هدايت نيست، هر كسي مي

،اگر خدا بگويد، اين خدا ظلمت است.  ظلمت استدهداست و آنچه كه باز مي

،اگر پيغمبر بگويد، اين پيغمبر. اگر امام زمان بگويد، اين امام زمان ظلمت است

اگر علي بگويد، اين علي نيست، اين . پيغمبر نيست، اين پيغمبر ابوبكر است

اگر .  چرا؟ آن علي، علي است كه از آن نور برخيزد و بيرون بيايد.معاويه است

آن علي، علي نوراني نيست و . علي از ظلمت بيرون بيايد، آن ديگر علي نيست

 عمروعاص ،علي غير نوراني معاويه است. طالب استعلي نوراني او علي بن ابي

اين افرادي كه اسمشان . است، يزيد است، اينها چي هستند؟ اينها ظلماني هستند

قيقةَ حكفس في نَلاً أوبلُاطْ فَلم العتد أرإنْفَ. شوندعلي هست اينها كه علي نمي

العخواهي بگردي، خواهي بگردي، دنبال آن نور ميحالا اگر دنبال علم مي«ةِبودي
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ت قرار خودت را در مرتبة عبودي. ه را جستجو كنلا در نفست حقيقت عبوديوا

علم را طلب كن كه «هو اطلُب العلم باستعمال. بده، خودت را در مقام عبد قرار بده

 مطالبي كه در اين زمينه هست اينها براي »آن علم را هميشه استعمال كني

از خدا هميشه طلب فهم بكن، «ه يفْهمِك و استفَهِمِ الل.شودجلسات خيلي بعد مي

فهماند و اگر  اگر از خدا طلب فهم كردي، خدا هم مي».فهماندخدا هم تو را مي

.ري نيستاز غير خدا، خب

علم با « ليس العلم بالتَّعلُّم:فرمايدل امام صادق مي اوةدر اينجا در فقر

كنيم كه مقدماتي لازم دارد و ر مي بر خلاف آنچه كه ما تصو».فراگيري نيست

اي كه نهمهي و در هر  در هر فنّ،بايد انسان براي تحصيل علم پيش استاد برود

 ما در آيات قرآن و .داندي از تعلّم مي در اينجا حضرت علم را جدا،هست

كند و به طور كليّ احاديث بسيار عباراتي داريم كه مردم را به علم ترغيب مي

بيا «در مكتب اسلام . داند سعادت را ميدهد و در يقينْسعادت را در علم قرار مي

 يكي از ،زلالآن در من.  راهي ندارد»بينيفعلاً بيا بعد مي«.  جايي ندارد»و بعد ببين

كرد، اين دوستان، مدتها پيش بود نديده بوديم ايشان، آمده بود يك سئوالي مي

خواندم كه گفتم يك وقتي در حالات حسن صباح من مي. فاقاً پيش آمدمسأله اتّ

شايشان خيلي فرد زيركي بود و خلاصه خيلي با ترفندهايي مردم را به دور خود

يك . شت ديگر با بعضي از كارهاي خلاف و اينهات هم دا واقعيوجمع كرده بود 

اين آمد و . رفت، سوار كشتي بود و طوفان شدروز قبل از كارش داشت دريا مي

 بدانيد ، خاطر همه جمع، وحي شده،در عرشه و به مردم گفت به من الهام شده

يك رفيق و محرم سريّ . رسدآگاه باشيد كه اين كشتي ما به سلامت به ساحل مي

 اين وشناسمت تو و اين بازيها  من كه مي! فلان، فلان شدهرآخ: ت گفتداش

 اگر رسيديم به آنجا همه مريد من ؛ از دو حال خارج نيست:كلكها چيست؟ گفت
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. فهمند الهام بوده اگر هم نرسيديم كسي نيست جلوي من را بگيردشوند و ميمي

ي و صوفيانه از اين مطالب حالا در اين مرام و مكتب درويش. رديمما همه با هم م

بيني، فعلاً اينجا سرت را بالا نكن، اينجا خلاصه نبايد آقا بيا بعد مي. خيلي هست

حرف زد، بنده چه دعوا كند، بنده چه دعوي كند، حكم خداوند راست و امثال و 

 و از اين مطالب گول زننده و تعابير فريبنده خيلي زياد است اترهّتذلك از اين 

اميرالمؤمنين هيچ وقت نيامد . ر هيچ وقت نيامد مردم را فريب بدهدولي پيغمب

مرام . گفت مكتب من اين استمي. گفت نقد استهميشه مي. مردم را گول بزند

در . اش را هم خودتان خواهيد ديداين كار را انجام بدهيد، نتيجه. من اين است

ت نقد است، نه اينكه جهنَّم و بهش. آورندقرآن كريم بهشت را نقد به حساب مي

السلام چه گفت؟ عمر سعد در شب عاشورا به امام حسين عليه. آنها نسيه باشد

در . كنم بيا در اينجا من بهشت را براي تو تضمين مي:حضرت به او فرمودند

 آن بهشت تو :گويد كهميـ اين بخت برگشته ـ دهد جوابي كه به آن حضرت مي

در . گويد حكومت ري نقد استمي.  استنسيه است ولي حكومت ري نقد

داند اصلاً نياز ندارد امام حسين به او بگويد كه من حالي كه اين احمق نمي

كنم، خود امام حسين كه نقد است، خود امام بهشت را براي تو تضمين مي

تمام بهشت و . شعور، اينقدر آدم نفهماينقدر آدم بي. حسين جلوي تو نشسته

خواهد به  منتها حضرت نمي.شوداخن امام حسين هم نميهشت مرتبة بهشت ن

 تو !بيا: گويدحضرت مي. خواهد به خودش بگيردخودش نسبت بدهد، او نمي

تر، آدم صادق الوعدتر سراغ نداري، بيا من بهشت را برايت كه از من آدم صادق

نويسم،  مي،كنمدهم، حكايت ميدهم، خبر ميكنم ديگر، وعده ميتضمين مي

معلوم است ديگر امام حسين وقتي جدش پيغمبر و خودش هم اينطور ديگر چه 

كند بيايد در قبال امام حسين بخواهد  كدام ملكي غلط مي،...كسي جرأت دارد كه
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 اگر ما در .امام حسين نيامد جلوي او از خودش بگويد. بيايد عرض اندام كند

گويد من بهشت را حضرت كه ميگفتيم كه بابا اين شعور ميآنجا بوديم به آن بي

 بهشت يك سر ة كجايي؟ خود بهشت و هشت مرتب،كنمبراي تو تضمين مي

اين نقد اينجا است آن وقت تو داري . شودمويي از موهاي امام حسين هم نمي

دهي درحاليكه حكومت ري چيست؟ كدام نقد حكومت ري را داري وعده مي

بود؟ امام حسين كه نقد است، بود؟ حالا رسيد به حكومت ري؟ كدام نقد 

هر كسي مراتب . بهشتش كه نقد است خودش هم شب عاشورا به همه نشان داد

ا اين چي؟ اين نه، اين بيچاره، اين بخت برگشته به وعدة ابن ام. خودش را ديد

آن كاغذي كه زياد شراب خوار، كذاي، كذا غرهّ شد و وقتي كه رفت در آنجا،

 گرفت پاره كرد . كاغذ را بده ببينم كه نوشته بودم برايت: گفت،برداشت به او داد

رفت آمد ميرفت توي خانه مي مي، اين هم زد به سرش.و گفت برو پي كارت

آمد ميرفت توي خانه دوباره ميآمد ميام دوباره ميتوي حمام رفت توي حم

شد د ميتوانست دوام بياورد بلنرفت توي خانه نميفقط كارش اين بود، هي مي

رفت، صبح بلند شود مينصف شب بلند ميـ ام عمومي حمـ ام رفت حممي

 و ؟حالا كدامش نقد بود.  ديوانه شد،رفتشد ميرفت، ظهر بلند ميشد ميمي

 اميدوارم كه به :در همان فراشش حضرت نفرين كردندو مختار آمد ديگر بعد هم 

 كه در همان رختخوابش ؛نندحكومت ري نرسي و در فراشت تو را به قتل برسا

ثقفي آمدند عبيد كه بود ريختند و در زمان آن انقلاب و ثورة مختار بن ابي 

 حالا كدام بهشت بود؟ چرا انسان ،خب چه شد؟ كدام نقد بود. اينطور كردند

درست فكر نكند؟ خدا كه به اين راحتي فكر را در اختيار ما قرار داده چرا از آن 

يك نگاه . تا ديگربه اين راحتي، خيلي راحت، دو، دو تا چهار كنيم؟ استفاده نمي

كن به لشگر يزيد ببين ببكن به لشگر امام حسين چه كساني هستند، يك نگاه هم 
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 در شب عاشورا آنها . خب ببين ديگر، هر دو طرف را ببين،چه كساني هستند

 در شب بعضي از افرادي كه. خواندندكردند، اينها نماز شب ميشرب خمر مي

عاشورا ملحق شدند به امام حسين از همين ديدنها بود، يعني يك نگاه كردند 

عاي خلافت ميديدند اين كه دارد ادكند دارند شرب خمر عاي چه ميكند، اد

آن طرف صداي قرآن . كشنداند دارند پسر پيغمبر را ميكنند، اينها كه آمدهمي

خب دو، دو تا چهار تا ديگر، ،است، صداي نماز است، صداي مناجات است

خدا نكند .  حالا هيچ چيز هم نبيني خب همين كه هست؟خواهيدديگر چه مي

ما . بيندقضايا براي انسان برگردد، آنوقت انسان حقّ را باطل و باطل را حقّ مي

 در جلسات بعد كه خب  انشااالله.رسيماگر بخواهيم دقتّ كنيم به اين نكته مي

 زمينة زيادي براي صحبت هست و اميدواريم تا يك حدودي راجع به اين مسأله

بتوانيم بعضي از مسائلي را كه براي حركت اخلاقي و سلوك اخلاقي ما مفيد 

ه عليه ـ و بزرگان در زمينة علم كه من شنيدم است از مرحوم والد ـ رضوان الل

.براي دوستان عرض كنم

ا كه ديديد صحبت از در مكتب اسلام و در مكتب تشيع هميشه در هر ج

 بيايد، عقل ش تخمين به جاي،ايديش بي به جااين است كه علم كنار باشد و ظنّ

اي در خلاف آنجا كنار برود بدانيد آنجا بر بطلان است و هيچ شكي و هيچ شبهه

 مكتب امام صادق مكتب يقين .مكتب امام صادق مكتب علم است. وجود ندارد

گفتم كردم، ميه با يك شخصي صحبت ميضيمن يك وقتي راجع به يك ق. است

شايد مسأله : شود؟ بعد آن شخص در جواب گفته چه ميكه آقا جواب اين قضي

 من از شما شايد را نخواستم، گفتم جواب اين چيست؟ آقاّ: گفتم. اين طور باشد

جواب حرف .  احتمال كه خودم بلد هستم بگويم،شايد را كه خودم بلند هستم

بگو جواب حرف شما . ت، ممكن است نيست، احتمال دارد نيستمن شايد نيس
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؟ در مكتب امام صادق ما شايد ...خواهيچرا با شايد مي. اين است به اين دليل

بياوريد بگوييد، اين روايات است، ،  محتملاً نداريم، ممكن است نداريم،نداريم

مردم و حركت  كه آن نقطة ضعف در حركت مبيني و در آيات قرآن مي....مهاين

 ظناً و و ان يتبَع اكثُر هم الا….دانندابعت از ظن ميتاجتماعي مردم را اين مسأله م

و ظنّ لا يغني  اكثر مردم مطابعتشان از ظن است ≈انَّ الظنّ لا يغنيِ من الحقِّ شيئاً

كند اصلاً هيچ  كفايت از حق ميد نه اينكه ظن در بعضي از موارمن الحقِّ شيئاً

،كنداي و به هيچ وجهي، ظنّ چيست؟ متابعت از حق نميزي در هيچ مرحلهچي

د ونَ.كندنياز نمي بيلا يغني،،كندنياز نمي بي،رسد به حق نمي،روددنبال حق نمي

در اين فجايعي و نه درصد بدبختيهاي ما، مسائل ما، خلافهاي ما، تشويشهاي ما، 

،شما در ارتباط با اقرانتان. ش براساس ظنّ استاه تمام اينها هم،افتددنيا اتّفاق مي

در طرز تفكرّها، در طرز صحبتها، در طرز رفتارها چند درصد يك كاري يك 

 فلان كس با فلان كس قهر كرده چرا؟ ؟كنيدعلم ارزيابي ميبراساس شخصي را 

بيني اصلاً يك همچنين كني ميروي تحقيق ميفلان مطلب را به من گفته ولي مي

ها بهم  خانواده،، بالادزني بهم ميد،روي ميد،آييبعد بر اين اساس مي. يزي نبودهچ

 آقا اين يك چيزي گفته ؛... ابداً، بعد... فلان،شودشود، قطع ميخورد، فلان ميمي

ه خيلي راحت، ه ب ب.به يك منظوري آقا يك حرفي را به يك منظور ديگر برداشته

لا است بخاطر اين تر دنياي امروز بشريت به آن مب تمام مسائلي كه د؟اينجوريه

كنيم عقلايي و انساني و فطري و اسلامي را رعايت نمياست كه اين اصل مهم .

را شنود، نصفي از آن  نصفي از آن را نمي،شنوديك حرفي از يك شخصي مي

شنود منظور او را  يك حرفي از يك شخصي مي. به من اهانت كرده،شنودمي

اي را من يك مسأله. بيند اهانت مي،كندمد حمل بر يك مسألة خلاف ميفهنمي
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اي بوده، يك شخصي هچندي پيش مطرح كرده بودم كه منظورم اصلاً يك قضي

 اينها، بعد رفته از قول ، در شهرستانهاي دور دست،هابوده در يكي از شهرستان

 من كي گفتم؟ .گفتهه را راجع به ايشان  نقل كرده كه آقا اين قضي، شخص،من

بزنم؟ اصلاً شما از من شنيديد كه بنده راجع به اين شخص يك همچنين حرفي 

 من يك مطلبي .، ما نرويم سراغ مردم خود ما هم به اين قضايا مبتلا هستيم!ببينيد

ي را كنيد، اسم يك شخص خاصكنم، شما يك مطلبي را نقل ميرا نقل مي

 اساس ذهنش و بعضي از قرائني كه در ذهنش خواهيد بياوريد، بعد او برنمي

. كندرود و نقل ميدهد منظور فلان آقا اين است و بعد مياست تشخيص مي

 شما كه ؟اندكنيد برويد نقل بكنيد و بگوئي ايشان اين را گفتهشما غلط مي

كني؟ چرا روي نقل ميچرا مي. گفتخودش ميخواستاگر آن آقا مي. نشنيدي

. گذاريمبعد هم اسم خودمان را سالك مي.  تهمت حرام استزني؟تهمت مي

 الآن در دنيا نگاه كنيد، در جوامع بشري نگاه ،...تمام اختلافات و تمام نابساماني

كنيد، در ديگران نگاه كنيد، در جوامع شيعه نگاه كنيد، بياييد جلوتر در خودمان 

 هستيم و اين جمع، در خودمان  ما به مردم كار نداريم، ما فعلاً خودمان،نگاه كنيم

هستيم، ما چند درصد از بناء حيات اجتماعي و شخصي خودمان را بر علم 

اي كه  اين مراقبه.يك مروري كنيم. گذاريم و چند درصد را بر ظنّ و تخمينمي

شان مرحوم آقا و بزرگان از سير و سلوك هميشه به دوستانشان و به تلامذه

همين، يك اسمي را ماچيست؟ فقط يك اسم مراقبه را  مراقبه ،كردنده ميتوصي 

.  معني مراقبه همين است؟ در كارهاي روزمرهّ، عبرت بگيريم ديگرم بيائي؟بگوئيم

مراقبه اين است كه شما بياييد كارهايي كه از صبح تا شب انجام داديد، 

كنيد كه يك كامپيوتري خدا در ب فرض ،كه از صبح تا شب كرديرا صحبتهايي 

 در اين نوار همه ضبط ،ود شما گذاشته، تمام اينها در اين پرونده ضبط استوج
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 از قبل از ،شويدشب موقع خواب اين نوار را باز كنيد از صبح كه بلند مي. شده

ه و همين طور ادامه  انشاالل،شويدبلند ميكه اذان صبح براي نماز و فلان و چيزها 

،زنيمهايمان حرف ميه با بچ،زنيممان حرف مي با زن،آيدكند و اينها تا ميپيدا مي

ها چه برداشتي داريم، در در ارتباط با زنمان چه برداشتي داريم، در ارتباط با بچه

،گرديم، در تاكسيارتباط با شريك چه چيزهايي گفتيم، در ارتباط با رفيق برمي

 قرار بدهيم تا  در خيابان با افراد مختلف، همين طور مد نظر،شودصحبتي كه مي

، اينها را بازيابي كنيم، يك مروري بكنيم بر اين مسائل،شب در موقع خواب

 چند درصد آن ،ببينيم چند درصدش اين بر اساس علم بوده. ،عرض يابي كنيم

مها . م بودهبر اساس توهمها تصميم بگيريم، نسبت به آن توهنسبت به آن توه

مراقبه .  اين معنا، معناي مراقبه است.زبيني كنيماقدام كنيم، نسبت به آن تخيلات با

ست فكر كردن، درست كاري را انجام دادن و درست رمراقبه يعني د. يعني اين

اي هيچ فايده: گويدآية قرآن مي. انديشيدن و درست گفتن اين معناي مراقبه است

ين زمينه ه در االبتّ. كندظنّ به هيچ وجه من الوجوه كفايت از علم نمي. ندارد

.ه در خدمت رفقاكنم انشااللمطالب زيادي است كه عرض مي

دهد به علم سوق السلام ما را به علم حركت مياسلام و امام صادق عليه

:لين كلامش اين است كه او،فرمايداولين كلامي كه به عنوان بصري مي. دهدمي

 علم يعني يقين، تعلّم يعني ياد »يستعلم به تعلّم ن«ليس العلم بالتَّعلُّم !يا اباعبداالله

خدا رحمت كند مرحوم حاج هادي ابهري، اين به واسطة . گرفتن، يعني فراگيري

لاتي كه داشت و بواسطة صدق نيخلوصي كه داشت، اين وداشت كه تي توس 

حاج هادي در قلبش : فرمودندمرحوم آقا مي. يك نوري خدا در او قرار داده بود

اين نور شدت و ه نور مميز بين حقّ و باطلي هست، البتّيك نوري است، يك

 گاه گاهي . خود اين هم مراتب دارد، نه... وقتي كهرخيال نكنيد ديگ، ضعف دارد
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توانست توانست بخواند، امضاء نميي يك كلمه هم نمي حتّ،اين سواد نداشت

يا ني هر درست كرده بود در جيبش و هر جا كه پولي به كسي فلا يك م،بكند

وي كاغذ و رزد آورد مي اين مهر را از جيبش درمي...خواستمثلاً مي

. خدا رحمتشان كند. بود اينطوري،توانست بكند امضاء هم نمي،گذاشتندمي

يك روز من به او گفتم حاج هادي اين شبها كه گاهي . خيلي مرد زنده دلي بود

آمد و اصلاً ها بود اين مياوقات اين جلسات شاگردان مرحوم آقاي انصاري و اين

گفت خيابان فلان و اين شد مي اين مثلاً از تاكسي پياده مي،آدرس بلد نبود

گفتم حاج  مي.... اصلاً،ال كند، تابلوي آن را نگاه كندؤها را يكي يكي سكوچه

آيي؟ چطور ميـ ه بوديم ما هم كوچك بوديم، بچـ سوادي  با اين بيتو!هادي

 هر جا كه بو ،كشمشوم بو ميبوقتي از تاكسي پياده : گفت مي.كشم بو مي:گفت

بو . روم درِ خانهروم آنجا ميكشم مي از اين كوچه بو مي.رومرود همانجا ميمي

 فعلاً .آيم بالاالبتّه حالا مراتبي دارد بعد كم كم مي. اين همين علم است. كشممي

تواند سوادي كه اصلاً نمييك آدم بي. كشم حالا اين اوليش بو مي، همين،اين

ال كردم كه گفتي حاج ؤ يك دفعه از او س....ي بخواهد بخواندتابلويي را حتّ

 امشب يك كبوتر در جلوي من راه افتاد و هر ، نه: آمدي؟ گفت،كشمهادي بو مي

 رفت در ،ن منزلجا كه آن رفت من هم از آن طرف حركت كردم تا رسيدم به آ

اين يك آدمي بود . بام آن منزل ايستاد من در زدم و صاحب منزل در را باز كرد

،كرد يعني اگر با يك نفر صحبت مي.دادك را از راست تشخيص ميلَكَ

كاوي كه نخوانده بود روانپزشكي نخوانده بود، دانشگاه نديده بود، تجربة روان

كرد و  چه بود؟ وقتي طرف صحبت مي، تجربة باليني نداشت،علمي كه نداشت

 اي :گفتمي. ك بود كه خيلي ر عيبهايش اين بودخيلي هم رك بود و يكي از

در يك دفعه يك .  اصلاً توي همان به اصطلاح چيز خودش! اي منافق!كلك
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از افراد و اعاظم و روحاني هران بود يك شخصي طون سرشناس مجلسي كه مملو

تر ا رفته، بستگان خيلي نزديك ما بود و از مرحوم آقا بزرگاز بستگان ما كه از دني

حاج : گويدكند به حاج هادي ابهري ميبود، ايشان در آن مجلس بود و رو مي

جلوي همه، مرحوم . گوييخ دروغ ميچ: گويدخلصيم ميخ مچ: گويد مي!آقا

ين هم، ا...وخوانساري آسيد احمد فلسفي و اينها همه نشسته بودند، مرحوم 

گويي؟ اينجا ثابت كنم دروغ مي: گفتبعد رو كرد . گوييخ دروغ ميهمين چ

 اين مقدار آبرو ريزي ! بسه! صدايت در نيايد، بابا:اشاره كردندبه او مرحوم آقا 

 و ءاز ميان علما. دادگفت تشخيص ميكسي كه خلاف مي. كردي، بسه ديگر

گفت او مي. ني در او اخلاص استد عبدالهادي ميلاآسي: گفت مرحوممراجع مي

 و به مرحوم ميلاني ينجورهه هملاع كه ندارم انشااللمن اطّ-ه والعلم عند اللـ 

آمد و خود رفت، ميايشان ارادت داشت و در مجالسش در مشهد هر وقت كه مي

اش و در منزل خودش نگهش برد در خانهفرستاد سراغش و ميمرحوم ميلاني مي

ه مرحوم آيت الل. كرد و خلاصه با او مأنوس بود او استفاده ميداشت و ازمي

مة طباطبايي هم روي ايشان نظر داشتند، روي لاّميلانيِ معروف كه مرحوم ع

ف  من يادم است همان موقعي كه ما مشرّ.ه ميلاني نظر داشتندمرحوم آيت الل

ها مرحوم ديدم كه شبخيلي وقت پيش، من ميهمان، ،شديم در تابستانهامي

خواندند، ه ميلاني نماز ميمة طباطبايي در صحن نو پشت سر مرحوم آيت اللعلاّ

خواندند و من ايستادند و نماز جماعتشان را به ايشان ميمنتهي در كنار و اينها مي

مة طباطبايي خودم شنيدم شخصاً كه وقتي يك شخصي خودم از مرحوم علاّ

ال كرده بود گفته بود كه من آقاي ميلاني را ؤراجع به مراجع و تقليد از ايشان س

مرد بزرگي بود، مرد با . مة طباطبايي شنيدملاّدر نظر دارم، بنده خودم از مرحوم ع

فهميد، افراد را  افراد را مي.اخلاصي بود، مرد باصفايي بود، مرحوم آقاي ميلاني
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 نگاه .نور در قلبش است. اين مال چي بود؟ مال آن نور بود. دادتشخيص مي

كند به او آيد، نگاه ميكند به اينكه اين چه حرفي دارد از دهان اين در مينمي

،بگويدحالا خواهد خواهد نزند اصلاً هر چي ميخواهد حرف بزند، مي ميحالا

 در سعادت .دهد و اين مهم استكند تشخيص مياز همان اول يك نگاه مي

.انسان اين مهم است

خورند، اين خورند، اين گونه افراد فريب نميمياين گونه افراد گول ن

تواند با تواند بيايد گول بزند، اين گونه افراد را كسي نميگونه افراد را كسي نمي

يك ساعت . جمله سازي و كلمات شيرين و عبارتهاي جذّاب بيايد فريب بدهد

گاه ل نشنود چه گفتي، از اوبيايي پيش او حرف بزني اصلاً حرفهايت را نمي

. خواهد هر چي بيايد بگويد، بگويد حالا مي،كند ببيند كه كلك هستي يا نهمي

گذارد  تأثيري در اينها نمي، يك ساعت بگو، دو ساعت بگو خسته كن،حالا بگو

در حالي كه مطلب غير از اين است، . مسأله اين نيست. خواهد باشده ميكهر 

رادي را كه اينها داراي همين ما بسيار ديديم اف. يعني مطلب همين طور است

ا در آن مسائل علوم متداول هستند و با اين فوت و فنهاي ظاهري آشنا هستند ام

بينيم اينها دچار نوساناتي شدند و انحرافاتي حساس و مسائل حياتي زندگي ما مي

شود و از آن مسير حق كه سرنوشت زندگي شدند و تزلزلهايي در آنها پيدا مي

اين مال چيه؟ بخاطر . اند آنها از آن مسير حقّ كناره گرفته،كندين ميآنها را تعي

هآيد زندگي او را توجيكسي كه آن نور را دارد آن نور مي. اينكه آن نور را ندارند

 آن نور را ندارد و خدا نكرده ، نه،دهد، ولي اگر آن نور را ندارد جهت مي،كندمي

مشتهيات خودش، بخواهد حركتي را در اگر نفس بيايد و بر اساس منويات و 

و پيش بگيرد آن موقع است كه خدا رحم كند كه چگونه از اين ابزار و آلات 

آن وقت ممكن . گيردوسائل و علوم متداول براي توجيح مرام خود كمك مي
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فرمايد به امام صادق چه مي. آن نور را ندارد. است يك دنيايي را به فساد برساند

كسي را كه خدا «ه تعالي اَن يهديهر يقع في قلبِ من يريد اللهو نوعنوان؟ 

خواهد  ولي آن كسي را كه خدا نمي»خواهد هدايتش كند اين نور را داردمي

من خودم در تجربة . كند ميهرود توجين نور را ندارد، او ميآكند بهدايت 

م كه اينها گر چه داراي شخصي خودم در ارتباط با افراد، بسياري از افراد را ديد

معلوماتي هستند ولي چون اينها آن نور را نداشتند يا كافي نبوده اينها نتوانستند 

آن استفادة كافي و شافي را از زندگي خودشان و از آن بار علمي خودشان بتوانند 

اينهايي كه در دام بعضي از جريانات . اين مسألة نور يك مسألة ديگر است. ببرند

كنند، چيست؟ چون آن نور را  به واسطة بعضي از مسائلي كه مشاهده ميافتندمي

يا . شوداز صحيح تشخيص بدهد در آنجا گرفتار ميرا تواند خلاف  نمي،ندارد

نه . اقل انسان با شخص خبيري در ارتباط باشدانسان بايد نور داشته باشد يا حد

.ص است ديگراين نه آن مشخّ

سنة چهل و دو به از د در يك سفري بعد حدود هشت سال سنّ من بو

هران هم كه الآن طف شديم و يكي از آقايان  ما به مشهد مشرّ،اتّفاق مرحوم والد

 دارند، مجالسي هم يهران در آنجاها سكنطهران است و در همان بالاهاي طدر 

مسأله بعد از جريان . ميف شدفاق مرحوم آقا در آن سفر به مشهد مشرّ به اتّ،دارند

فاق افتاد در زمان رهبر كبير انقلاب حضرت پانزده خرداد بود و آن مسايلي كه اتّ

فاق افتاد، بعد از اين ه خميني كه در آن سال چهل و دو آن مسائلي كه اتّآيت الل

در آن موقع مرحوم آقا ـ رضوان .كنمه، اين مطلبي كه عرض ميزمان اين قضي 

از جرياناتي كه با اين مسأله مرتبط بود ه عليه ـ هنوز كم و بيش با بعضي الل

هنوز با مرحوم آقا مطهري دنبالة قضاياي پانزده خرداد و سنة چهل . ارتباط داشتند

كردند و با كردند و در بعضي از جلسات ايشان شركت ميو دو را تعقيب مي
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شود كه حيات دارند با آنها ارتباطاتي كه هنوز عرض ميهم بعضي از آقاياني 

ند در بعد از سنة چهل و دو و من يادم است اغلب ملاقاتشان از ساعت داشت

رفتيم ه بوديم ميآن موقع ما هم بچ. يازده شب به بعد بوده و بعد از نصف شب

كرديم يا گاه گاهي در خود آن مجالس آنها هم در حياط آنها بازي ميگاهي حالا 

د از اين سنة چهل و دو و من از مطالبي كه پيرامون مسائلي كه بايد بع. بوديم

فهميديم و احساس انقلاب چهل و دو انجام بشود ما مطالبي را در آن موقع مي

ت الاسلام آقاي واعظ  منزل حج،ه مجلسي در مشهدبه دنبال اين قضي. كرديممي

زادة خراساني در مشهد منعقد شد و مرحوم آقاي مطهري در آن موقع از آقا 

افرادي كه در اين مجلس بودند يكي . مجلس شركت كنندتقاضا كردند كه در اين 

 ايشان بود، يكي مرحوم آقاي مطهري بود يكي ،همين جناب آقاي واعظ زاده

ب دولتي را صشخصي به نام آقاي طاهر احمد زاده بود كه مدتي هم بعضي از منا

 پدر علي ،داشت بعد از انقلاب، يكي از آنها آقاي محمد تقي شريعتي بود

چون يقين ندارم اسمشان را ـ رسيد عتي و بعضي از افراد ديگر هم به نظر ميشري

دو سه نفر ديگر بودند كه آنها در قيد حيات هستند ولي چون دقيقاً و ـ برم نمي

 علي اي حال صحبت در آنجا در .بودنداينها توانم بگويم دانم، نمييقيناً نمي

دم بوده و تزريق فرهنگ اسلامي ت بيان معارف و تربيت مرحول و حوش كيفي

بدنبال انقلابي كه در سال گذشته در سنة چهل و دو آن انجام شده بود كه حالا ما 

 چه مباني را با مردم مطرح كنيم و چه مسائلي را ؟مردم را چطور تربيت كنيم

 در حول و حوش اين مسائل اينها ؟ چه آمادگي به مردم بدهيم؟مطرح كنيم

دارد ي من ديدم گاه گاهي صحبت اينها به داد و بيداد تّكردند و حصحبت مي

كشد و مرحوم آقا خلاصه صدايشان بلند شده و از همة اينها آن كسي كه با مي

د تقي شريعتي كرد اين آقاي محمايشان در افتاده بود و مطالب ايشان را قبول نمي
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تشان هم به بالا ايشان خلاصه در مسائل با مرحوم آقا در افتاده بود و صحب. بود

 آن مجلس تمام شد .تي به داد و بيداد كشيده بود و به اين كيفيكشيده بود و حتّ

هران است از طهران است و از آقايان ط آن شخصي كه در .و آمدند در منزل

 نيامد او تب داشت او شما اين مجلس را چگونه يافتيد؟ :كند كهايشان سؤال مي

اق در آنجا طاي كه ما بوديم در همانجا در همان او ظاهراً در همان مسافرخانه

ه دادند و بعد اين عبارت ايشان يك گزارش اجمالي از قضي. استراحت كرده بود

ه  از اين قضي.اين عبارت را ايشان گفتند. از اين آقا هيچ خوشم نيامد: را فرمودند

ر هران در مسجد ارك دطگذشت تا اينكه چند ماه بعد يك مجلس ختمي در 

هران تشكيل شده بود كه مرحوم آقا هم در آن مجلس ختم شركت كرده بودند ط

ايشان در يك طرف مجلس بودند و مرحوم آقاي مطهري هم دست نقطة مقابلر،

آيند شود آقاي مطّهري ميوقتي كه مجلس تمام مي. در طرف ديگر نشسته بودند

! آقا: كهگويندايشان ميكنند و به پيش ايشان و اين طول اين مسجد را طي مي

اند و اگر اظهار تمايل داشته اين شخص آمده در طهران، در طهران ايشان آمده

مرحوم آقا به آقاي . باشيد ما به اتّفاق يك ديدني از ايشان بكنيم، ديدني بكنيم

ري آقاي مطه.  نخير، بنده تمايلي ندارم براي ديدن ايشان:فرمايند كهمطهري مي

كنند كه پس اگر شود و بعد از يك مكثي به آقا ايشان اظهار مي ميخيلي متغير

نخير، به : فرمودندايشان مي. فاق ايشان منزل بيائيم، منزل شمااجازه بدهيد ما به اتّ

شوند و و اينها مين و متغيرديگر خيلي ايشان متلو. اين هم تمايل ندارم

گذرد يك ه مي سال از اين قضيهفده. شودكنند و مسأله منتفي ميخداحافظي مي

روز يكي از آشنايان كه با مرحوم آقاي مطهري ارتباط داشت و مراوده داشت و 

من نشسته بودم كه ـ  ايشان آمد و در منزل ،جلساتي داشت و صحبتي داشت

 ديروز كه من ! آقا:او آمد و براي مرحوم آقا گفتـ مرحوم آقا هم نشسته بودند 
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ة ارشاد اتّري بمنزل آقاي مطهفاق افتاده و ودم صحبت از جرياناتي كه در حسيني

مسائلي كه در آنجا گذشته به ميان آمد و اختلافاتي كه مرحوم آقاي مطهري با 

علي شريعتي پيدا كرده بودند كه به دنبال اين اختلافات مرحوم آقاي مطهري 

در جريان ي يعنحسينية ارشاد را ترك كردند و نرفتند و من در جريان هستم 

ري بنده بودم كه مرحوم آقا به آقاي صحبتهاي سرّي و خصوصي آقا با آقاي مطه

رية اضلال ة ارشاد نيست، بلكه اين عمه، حسيني اين حسيني:مطهري فرموده بودند

مرحوم آقاي مطهري . بودندگفته  اين عبارتي بود كه به آقاي مطهري ايشان .است

كنند ي ترك مي به طور كلّ راآنجاديگر كنند به اصطلاح حسينية ارشاد را ترك مي

يعني اينكه . شودو بعد از اين جريان ارتباط ايشان با مرحوم آقا تقويت مي

دارم آمدند مرحوم آقا بعد از اين جرياني است كه من اي يك مرتبه ميهفته

ري كه بوديم و با ما پيش آقاي مطه:آن شخص آمد و گفت كه. كنمعرض مي

كرديم ايشان يك مطلبي را به مناسبت با اين روايتي كه دارد ايشان صحبت مي

راجع به اين نمّا هو نور يقَع في قلبِ منْ يريد إس و ليس العلم بالتعّلّم يمنُ كَؤالم

:كرد كهكرديم و ايشان تأييد ميگفت كه ما داشتيم با ايشان صحبت ميمسأله مي

من ؤخواهد و اين كياستي كه در مكائي ميذ نيست و يك  علم به واسطة اين،بله

واضح كند، طريق او را كند، مسير او را روشن ميهست راه او را روشن مي

 در اين زمينه كه بحث :گفتمي. دهدكند و خلاصه او را از مهالك نجات ميمي

خواهم براي شما نقل  من يك جرياني از آقاي طهراني مي:گفت مي،كرديممي

 شروع كرد اين مطلبي را كه من خدمتتان عرض كردم براي اين شخص نقل .كنم

كردن همين آشناي ما و بعد به ايشان گفت من آن وقتي كه در مسجد ارك آن 

سر بالا را ايشان به من دادند و خواستند كه با اين ـ به اصطلاح ما ـ جواب 

شان را بپذيرند بعد  ايي حاضر نشدند در منزلْشخص ما خدمت ايشان برسيم حتّ
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از اين من سالها در فكر بودم كه چرا اين كار را آقاي طهراني با ما كرد و الآن بعد 

با آقاي طهراني بوده و آنچه را كه ه شدم كه حقّاز گذشت هفده سال اخيراً متوج 

عبارت آقاي مطهري به اين ـ اين مرد از اين شخص ديده بود و آن انحرافي كه 

آن انحرافي كه آن موقع هفده سال پيش ايشان از اين شخص ـ شخص اين بود 

ـه عليه اللةحمرـ  مطهري ي آقا!ببينيد. به اين مطلب رسيدمديده بود الآن من

ايشان مرد بزرگي بود و در علم ايشان كسي شك ندارد، ولي صحبت چيز ديگر 

وارد بود، مرحوم آقاي مطهري به مباني فلسفي . است، مسأله چيز ديگري است

به مباني عرفاني وارد بود، به مباني فقهي وارد بود، به مباني تفسيري وارد بود و 

 كتابهاي ايشان الآن مفيد است براي .به عبارت ديگر ايشان جامع بود و مفيد بود

 اينها همه به جاي خودش محفوظ ولي نور يك چيز .هر قشري و براي هر چيزي

دارد ديگر، همان طوري كه عرض كردم حالا ديگر است و اين نور هم مراتب 

 اين ، يعني تشخيص بين حق و باطل.ه در جلسات بعداللراجع به مراتبش انشا

 عهدة يك علم ظاهري و فراگيريِ بعضي از زاي است كه فقط الهأيك مس

آيد به اصطلاحات و بعضي از عبارات و بعضي از مباني فقط از عهدة اين نمي

در آن روايتي كه ـ فرمايد السلام ميامام صادق عليه. ج استمطلب ديگري احتيا

 يك يل المظلملَلَ يتكَّلَم لايخدع بلامٍ و لا واوٍ و قلبه كالجتَري الرَـفرمايدمي

ع ق است و مص خطيباعقصطيباً م تَري الرجلَ خَكندبيني صحبت ميمردي را مي

ها در پروراندن يد بعضيد دي.ن عباراتيعني بسيار استيلاء و تسلط دارد در بيا

مطالب چقدر حذاقت دارند، چقدر، يك مطلبي را بدهيد دستشان راجع به فرض 

كنيد كه من باب مثال راجع به دروغ، راجع به عدالت، راجع به نفاق چقدر 

آيند صحبت  مي، امثال جالب، مثالهاي جالب، زيبا، خوش صحبت،صحبت

يك لام و يك واو . شودنند انسان اصلاً خسته نميزكنند، دو ساعت حرف ميمي
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گويند آن شخصي خيلي بلاغت دارد مي. در صحبتشان اشتباه نيست، تكرار نيست

كه يك جمله را در يك ساعت دوبار تكرار نكند فرض بكنيد كه در يك مطلب 

ش دلَ«خطيباً مصنعاً لايخدع بلا من و قلبه كاليّل المظلم.حرف بزند و تكرار نكند

 مسألة بلاغت و مسألة صحبت و مسألة ايراد ».مانند شب ظلماني تاريك است

ما بعضي . ارتباط با هم نداردمطالب با دل پاك و دل صاف و نوراني دو تا است 

آمدند و با صحبت  از حكّام، اينها مي،بينيم در سابق از سياستمداراناز افراد را مي

گويند مي. كردنددند كه تمام افراد را منقلب ميكرخودشان چنان تحولي ايجاد مي

كرد بعد از دو ساعت سه ساعت صحبت تمام آن افراد صحبت ميكه هيتلر وقتي 

كردند و خود را براي جان فشاني به هر جهت شدند و حركت ميشيفتة او مي

ايت در رواحرو انَّ منَ البيان لَس سحر است ، اين فايده ندارد.كردندآماده مي

داريم بعضي از اقسام صحبت اصلاً سحر است، سحر چيست؟ سحر اين است 

،لي خودتان در بياوريدتحت تسخير قواي تخيرا در كه شما قواي دراكة شخص 

ديگر نتواند فكر كند، ديگر نتواند تعقلّ كند، ديگر نتواند فكرش را به كار بيندازد 

طل را بجاي حق تلبيس كنيد،  حق را بجاي باطل و با.شود سحر ديگراين مي

 بيان هم همين طور است بعضي از اقسام بيان و صحبت و شيوايي و .عوض كنيد

ة دراكة او را كند فرد را كه آن قوآيد اصلاً چنان مجذوب ميبلاغت در كلام مي

تواند اصلاً درست فكر كند، درست صحبت شود، نميمجذوب او مي. گيردمي

و تَرَي الرجلَ . شدندكرد و همه افراد شيفتة او ميسه ساعت صحبت مي. كند

ه تعبير صحيح غير از اين است من به مضمون در اينجا عرض البتّـلايمكنُ 

ه عبارت هم، عبارت راوي است كه از حضرت تّالب. كنم عين عبارت نيستمي

هرُ المصباحز كما يهرُزو قلبه ي صحبت بكند اينها لا يقْدر اَنْ يتكلّمـ كند نقل مي
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ما في علايقدر اَن يتكلّم تواند بينيد كه اصلاً نميشخص ديگري را شما مي

تواند ما في الضمير خودش را بيان  نمي،همچنين عبارتي است تقريباًيك 1ضميره

 اين .م ندارد ولي دلش مانند چراغ روشن استكند، قدرت بيان ندارد، قدرت تكلّ

.معنايشاست  اين  العلم نور.نوراين چيست؟ اين همان . كلام امام صادق است

ه مطلب البتّ. تواند حق را از باطل تشخيص بدهدقلبش درخشندگي دارد و مي

زياد است و عرض كنم كه من امروز كه خدمت رفقا رسيديم فقط منظور اين بود 

م كه از حضور رفقا بهرمند بشويم و قصد داشتم براي هفتة ديگر موكول كن

بخاطر بعضي از مشكلات منتهي ديدم كه استفادة از محضر رفقا براي من نهايت 

ت را دارد و لذا به همين مقدار فعلاً در اينجا اكتفا ميمطلوبية مسائل را كنيم و بقي

.كنيمه براي جلسات بعد موكول ميانشاالل

 منور  ايمان و به نور هدايتراميدواريم خداوند متعال ضمير ما را به نو

كند و از آنچه را كه موجب تشويش و موجب اضطراب و موجب تزلزل در قدم 

و ثبات قدم هست خودش دست ما را بگيرد و با آن نور هدايت كه تمام بزرگان 

.نصيب نگرداندو تمام اولياء خودش را منور به آن نور كرده است ما را هم بي

دد و آل محمهم صلِّ علي محمالل

 من ظلُمةتجد الرجل لا يخطئ بلام و لا واو خَطيبا مصعقاً و قلَبه اشد «:  عبارت حديثـ اصل1

» الليل المظلم و تَجد الرَّجل لا يستطيع يعبر عما في قلَبه بلسانه و قلبه يزهر كما يزهر المصباح
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